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 «آن یشرع یگاهاستغاثه و جا»گزارش کتاب 
 *مصطفی مهاجر

 
 ،حنفی سنت   نویسنده اهل« محمدطاهر القادری» اثر« استغاثه و جایگاه شرعی آن»کتاب 

 صـفحه 228 در به زبان فارسیالسادا  سیدعبدالحسین رئیس ۀبا ترجم ،ساکن پاکستان
ه شـدمنتشـر از سوی انتشارا  مجمع جهانی تقریب مـذاهب اسـلامی   2745در سال 

بـاب  ؛اسـتغاثه رهاربـد یـهمطالب اول :اولباب این کتاب مشتمل بر پنر باب است:  .است
 و صالحان به انبیا بودن استغاثه یزباب سوم: جا ؛یامبراز پ یدوم: مفهوم مددخواه

بـاب پـنجم:  ؛و شـبها  مخالفـان بـاب چهـارم: پاسـخ بـه اشـکالا  ؛آنـان پس از مـرگ
ابـواب ذکـر هـر یـک از ایـن مهـم مطالب . در ادامه ظن داشتن به اسلام مسلمانان حُسن

 خواهد شد.

 7باب اول: مطالب اولیه پیرامون استغاثه
لفـظ  در آنهـا آیـاتی کـه ،کنـد و سـپسمـیی لغوی اسـتغاثه اشـاره معنابهنگارنده در ابتدا 

عـرب و  لغـتتصـریحا  اهـلبـر اسـاس  :نویسـد و میا 2استغاثه آمده را ذکر کرده اسـت.
اسـتغاثه بـالقول و »و بـه دو صـور   9طلبیـدن اسـتمعنای استغاثه کمک مفسرین قرآن،
برای هر کدام از دو قسم مذکور، آیـاتی از قـرآن را  مؤلد 4گیرد. انجام می «استغاثه بالعمل

                                                 
 . یتعلام لمدرسة اهل البپژوهشگر موسسه دارالإ  ی،ارشد موسسه مذاهب اسلام یکارشناس *

 .22-78ص .0

 .27ص .2

 .23ص .9

 .22ص .4



 

 

120 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

 0 ذکر کرده است. ،نیز
مطلـوب  ،مـورد هـر دودر کند که  بیان می ارتباط استغاثه و توسل را نویسنده ،در ادامه

 2عل است. یکی است و تفاو  آنها فقط در نسبت دادن ف
کنـد و نسـبت بـین  به تفاو  اساسی استغاثه و دعا اشـاره می ،چنین نگارنده کتابهم

کـردن یـا خواسـتن  کند؛ زیرا دعا بـه مطلـ  صـدا کر میاین دو را عموم خصوص مطل  ذ
هر  ،رواز این ؛باشد اثه درخواست برطرف کردن مصیبت میکه استغدر حالی ؛شود گفته می

 9ولی هر دعایی استغاثه نیست. ؛ای دعاست استغاثه
و هشـت  4به کاربرد لفظ دعا و معانی آن در کلام خداوند اشـاره کـرده ،در ادامه مؤلد

 (،کردن به کاری یا هدفی، طلب، دعا، عباد  و خطاب تشوی  ندا، تسمیه، استغاثه،( معنا
 1.کندمیرا با ذکر آیا  مرتبط با آنها بیان 
لـذا  6؛حتی یک آیه از قرآن در نفـی اسـتغاثه وجـود نـدارد نویسنده بر این باور است که

 ،اند و سـپس برخی افراد برای شرک شمردن استغاثه، ابتدا لباسی بر مفهوم دعـا پوشـانده
  7.اند ( تقسیم کردهسؤالساخته آن را به دو دسته )دعای عباد  و دعای صور  خودبه

که چرا  ای است؛ فایده تقسیم بی ،فوقتقسیم  ،اولا ،که به اعتقاد نگارنده کتابدر حالی
خـدا  جـز بـرای ،عبـاد دعای  ؛ چنانچه آمده است:مفهوم هر دو قسم مذکور یکی است

  8.ستخدا ناروا دعای سؤال هم برای غیر ؛نارواست
کردن دعا به دو  محدودکند که  گانه دعا بیان مینگارنده با توجه به معانی هشت :ثانیا

 3 صحیح نیست. ،معنای فوق
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هـم در دعـای عبـاد  گنجانـده  سؤالثالثا: اگر هدف دعا فقط عباد  باشد و دعای 
کـه نـد قرآنـی چرا  ؛در مرداب شرک فرو خواهند رفـت ،شود، تمام افراد جامعه حتی انبیا
به تعدادی  مؤلداند، که  از غیر خداوند درخواست داشته ،شاهد بر این معناست که انبیا نیز

 0ند. ک از آیا  قرآن اشاره می

 2باب دوم: مفهوم مددخواهی از پیامبر
خواهی از دیگران اشاره یح اسلامی نسبت به استغاثه و مددنویسنده در ابتدا به اعتقاد صح

  9اند از:که عبار  کند کرده است، و آن را به دو قسم تقسیم می
 درخواست از دیگران با اعتقاد بـه مسـتقل بـودن وی در سـود یـا زیـان رسـاندن بـه .2

یا مافوق اسـباب ، تحت عالم اسباب ،شود دیگران؛ خواه آن کس که از او مدد خواسته می
  .قطعا شرک است ،باشد. به یقین این قسم

کننده حقیقی خداوند است؛ این قسم دیگران با اعتقاد به اینکه اجابتدرخواست از  .8
یـا در امـور  (،ماننـد پزشـک رفـتن بـرای معالجـه)چه در امـور دنیـوی  ؛قطعاً شرک نیست

 روحانی باشد. 
دلایل جواز قسم دوم را از متون اسلامی ذکر کرده است، کـه در ذیـل  ،مؤلد در ادامه

 4.گردد به آنها اشاره می
وره مائـده سـ 8به یکدیگر؛ مانند آیه  کردن کمکدستورا  متون دینی نسبت به  :الد

 1 ر مطل  بیان کرده است.طوبهکه خداوند تعاون را 
 25در برابر دشمن قبطـی کـه در آیـه  استغاثه مرد اسرائیلی از ح ر  موسی :ب

 6 سوره قصد ذکر شده است.
ـــا  صـــحیحی وجـــود دارد  :ج ـــامبر  کـــه مـــردم از ســـختی روز قیامـــتروای ـــه پی ب
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-این صحیح بخار کنند. نظیر روایتی که با لفظ استغاثه در کتاب می استغاثهاکرم

 0.«دم، ثم بموسی، ثم بمحمد صلی الله علیه و آله و سلماستغاثوا با»چنین آمده است: 
کردن از ایشان؛ در ادامه نویسنده بـه  و طلب یاری استغاثه صحابه به پیامبر :د

 :اند ازکه عبار  مصادی  آن اشاره کرده است
 2؛استغاثه ابوهریره در صحیح بخاری -

متعـددی ماننـد مسـند ابـویعلی، کـه در کتـب استغاثه قتاده به نعمان در غـزوه بـدر  -
 9؛است ، آمدهکثیر و دیگر کتب رواییسعد، تاریخ ابنطبقا  ابن

 4؛مجمع الز ائداستغاثه صحابی دمل زده در کتاب  -

 1 ؛در جامع ترمذی و مسند احمد بن حنبل نقل شده استکه استغاثه صحابی نابینا  -

 6؛ذکر شده است صحیح بخار استغاثه یک صحابی برای باران که در  -

چنانکه آن  7؛برای پیامبر الشهداح ر  حمزه سیدو کاشد الکربا  بودن  -
او را مخاطب قرار داده و فرمودند:  ح ر  در شهاد  عموی خویا ح ر  حمزه

 ؛ «اللهکاشد الکربا  یا ذاب عن وجه رسولیا حمزه یا »
ه دو نکتـه را اسـتفاد الشـهداح ـر  حمـزه سیدبه  نویسنده از استغاثه پیامبر

 اند از:که عبار  کندمی
بلکـه  ،شـماردیا اسـتغاثه از صـالحین را جـایز مـتنهنه« یا کاشد الکربا »عبار  . 2
 8 جایز دانسته است. ،شود را هم رساندن کسی که از او استغاثه میکمک
از ای کـه در ظـاهر صـرفاً ذا  خداونـد اسـت، و اسـتغاثهدر اینجا مستغاث حقیقی . 8

بنابراین از مستغاث قرار دادن ح ر   ؛ستااستغاثه مجازی  ،شودمی ح ر  حمزه
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  0.عین شرع است ،شود که استغاثه مجازی روشن می توسط پیامبر حمزه

 2و صالحان پس از مرگ آنان یاءبودن استغاثه به انب یزجاباب سوم: 
پـس از مـرگ تـوان انسـانی کـه  ،چگونـه کـه پردازد می سؤالنویسنده در ابتدا به بیان این 

 9طلب یاری کرد؟ ،توان از وی کردن به جسم خود  را ندارد، می کمک
 اند از:که عبار  کند در مقام پاسخ به دو موضوع مهم اشاره می مؤلد

گاه قادر مطلـ  نیسـت و صـرفاً اولًا: انسان چه زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد، هیچ
 4 از سوی خداوند به او عنایت شده است.دارای اختیاراتی است که 

اگـر کسـی پزشـک را مسـتغاث حقیقـی بدانـد و از او بـا ایـن تفکـر  ،لذا در حال حیا 
مجـاز  ،ولـی مسـتغاث مجـازی قـرار دادن وی ؛معالجه بخواهد، مرتکب شرک شده است

 است.
لــی و  ؛اولیــا و صــالحین را مســتغاث حقیقــی دانســتن شــرک اســت ،پــس از مــرگ نیــز

 جایز است. مجازی قرار دادن آنها مستغاث
اگـر کفـر و  ،کند، درخواسـت شـفاعت، اسـتغاثه و توسـل نویسنده در ادامه تصریح می

-در هیچ ،شرک باشد، در دنیا و یا برزخ و یا در آخر  کفر و شرک است و اگر شرک نباشد

 1 .استد یکسان معیار احکام اسلامی هرجا که باش کهچرا  ؛کجا شرک نیست
جایی است؛ بی سخن ،به باور مؤلد ،کردن را ندارند قبور توانایی کمکاینکه اهلیاً: ثان

 6 که قرآن در آیا  مختلد از حیا  برزخی یاد کرده است.چرا 
اثبـا  حیـا  برزخـی پـس از مـرگ را تبیـین کـرده  ۀمسلل ،نویسنده در ادامه ،رواز این
 7اثبا  کرده است. صور  تفصیل آن را با دلایل قرآنی و روایی بهاست، و 

                                                 
 .92. ص0

 .94-72. ص2

 .52. ص9

 .52. ص4

 .58. ص1

 .58. ص6

 .57. ص7



 

 

124 

سال 
سیزدهم

 ،
بهار 

1402
 

، شمار
 ۀ

49
 

-اشاره مـیعمران سوره آل 274 سوره بقره و آیه 259و  82 آیهبه  ،مؤلد از آیا  قرآن

روایتـی  بـرای نمونـه، ؛کنـداشـاره مـی . وی از میان روایا  به چند روایت نبویکند
را ذکر کـرده و بـا  مشرکان های، نامدر غزوه بدر مشرکاناست که آن ح ر  پس از قتل 

 0گفته است. آنها سخن
در جواب اعترا  خلیفه دوم، فرمودند: قسـم بـه  در ذیل روایت مذکور، پیامبر

چـه گفـتم ندر قب ه قدر  اوست، شما شنواتر از آنها در آ آن کسی که جان پیامبر
« یـا»ای قبور را با حرف نـدبه مسلمانان آموختند که اهل پیامبر ،چنینهم ؛نیستید

 2.«السلام علیکم یا اهل القبور»گونه سلام کنند؛ این هامخاطب قرار داده و به آن
، عمــوم مــؤمنین، و شــهدا و مشــرکاننویســنده پــس از اثبــا  حیــا  برزخــی کفــار و 

را انکار  (پیامبر)نویسد: چگونه ممکن است، حیا  انبیاء و اشرف آنها میصالحین 
یـت عرضـه اعمـال بـر نمود؟ وی در ادامه به روایا  اثبا  حیـا  برزخـی آنـان، ماننـد روا

 9کند.میاشاره پیامبر

 4و شبهات مخالفان پاسخ به اشکالات :باب چهارم
 به انبیاء و صالحان مخالفت کرده و آنها استغاثهبا موارد و مصادیقی از که برخی جاییاز آن

پندارنـد، لـذا نویسـنده ایـن فصـل را بـه شـبها  مطـرح شـده در ایـن مسـلله  را شرک می
ترین اشکالها و شبها  مطرح شده از سوی مخالفـان  در ادامه مهم ست.اختصاص داده ا

 شود.مطرح شده و پاسخ داده می

 5استغاثه فی نفسه عبادت است؟ اشکال اول: 
غیـر از خـدا  برخی بر این باورند که استغاثه عباد  است و چـون عبـاد    ،کند مؤلد بیان می

اند کـه لفـظ  بنابراین استغاثه به غیر خدا شرک است. آنها به آیاتی استدلال کرده ،شرک است
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 0اند. استغاثه به دیگری را شرک بیان کرده ،رواز این ؛معنای عباد  استفاده شده استدعا به
دانـد و نتیجـه  مـی مشـرکاناستدلال را کفـار و نویسنده در پاسخ، مخاطب آیا  مورد 

بیان  مؤلدچنین هم ؛ن غیر جایز بودن استغاثه را از آنها استنباط نمودتوا گیرد که نمی می
گرنه امکان و  ؛کار برده نشده استمعنای عباد  بهلفظ دعا به ،کند در برخی آیا  قرآن می

 2اتهام شرک نسبت به انبیا و حتی خداوند نیز وجود داشت.

 .شرک است ،الاسبابدر امور مافوقاشکال دوم: هرگونه استغاثه 
-به امور عادی و امور غیر عادی مـی مخالفاننویسنده با توجه به تقسیم استغاثه از سوی 

امور غیر عـادی یـا  اما ؛اند ، استغاثه در امور عادی یا مادی را جایز دانستهمخالفاننویسد: 
 9 اند. امور مافوق اسباب و خارج از حیطه علل و اسباب را حرام و شرک دانسته

ســاخته و نتیجــه اســتنباط و اســتخراج قســیم فــوق را در ابتــدا تقســیمی خــودت مؤلــد
بندی فـوق را ، تقسیماياک نستعين با توجه به آیه نیز، در ادامه 4؛شخصی دانسته است

طور مطل  )اعم به ،کمکطلب ،که در این آیهچرا  ؛کند دانشی و نادانی بیان مینتیجه کم
چنین نگارنده کتاب معتقد است کـه هم ؛اوند آمده استاز امور عادی و غیر عادی( از خد

اسـت کـه مجـوزی بـرای آن در  ضـروری تقسیمی غیربه عادی و غیر عادی،  تقسیم امور
 1 شریعت وجود ندارد.

ايواک گوید: در  و می جای تقسیم فوق ارائه دادهجایگزینی بهتقسیم  ،مؤلد در ادامه
عـادی و غیـر عـادی، اسـتغاثه را بـه حقیقـی و  ی اصرار بر تقسیم امور بهجابه ،نستعين

 6 بندی پرداخته است.به تبیین ضرور  این تقسیمسپس  ؛مجازی تقسیم کنیم
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 7نادرست و بدعت است.حقیقت و مجاز  استعمال به تقسیماشکال سوم: 
هـم بـرای  ،ای لازم و ضـروریمسـللهتقسیم استغاثه به حقیقت و مجـاز را  ،نگارنده کتاب

اسـتغاثه دانسـته اسـت. وی بـرای تبیـین موضـوع فـوق، بـا ذکـر  مخالفانهم و  موافقان
 پرداخته است.  مخالفانای به بیان طرح سؤال از  نکته

ولـی بـا  ؛داننـد استغاثه را جـایز می ،نکته این است که منکرین استغاثه، در امور عادی
سؤال از منکرین استغاثه  اکنون ؛کردن استغاثه به حقیقی و مجازی مخالد هستند تقسیم

در مراجعـه  ،عنوان نمونهمستغاث حقیقی چه کسی است؟ به ،که در امور عادی این است
 کننده حقیقی کیست؟بیمار به پزشک، یاری

 مشـرکاناین یقیناً شرک است و عیناً همانند شـرک کفـار و  ،اگر بگویند خداوند نیست
 باشد. مکه می

کردن از غیـر خـدا چگونـه درسـت  ین درخواست کمکبنابرا ،اگر بگویند خداوند است
عنـوان مسـتغاث خدا کمک خواسـتن در امـور عـادی، بـهاست؟ مگر اینکه بگویند از غیر 

 مجازی جایز است!
کردن استغاثه به حقیقـت و مجـاز  ملتزم به تقسیم ،که در امور عادی گونههمانپس  

 رد. این تقسیم جریان دا ،هستید، در امور غیر عادی نیز
از غیر خداوند چگونه درخواست کمک ور غیر عادی با وجود مجاز بودن، بنابراین در ام

 2 ؟!پندارید را حرام و شرک می
نگارنده کتاب برای تبیین شرعی بودن تقسیم مذکور، بـه آیـا  متعـددی از قـرآن کـه 

عمران است که سوره آل 94آیه  ،هااز جمله آن 9؛باشد، اشاره کرده استمی ناظر به استغاثه
گویـد: بـه اذن خـدا، نابینـای مـادرزاد و پیسـی را بهبـود  می از لسان ح ـر  عیسـی

هایتـان ذخیـره  خوریـد و در خانـه گردانم؛ شما را از آنچه مـی بخشم؛ مردگان را زنده می می
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 0دهم. کنید، خبر می می
دلیـل را بـه اسـتغاثه، عمـل ح ـر  عیسـی مخالفـانکه ممکن است جاییاز آن

پردازد و معتقـد میمعجزه بودن نپذیرند، نویسنده به پاسخ اجمالی و تفصیلی در این زمینه 
 2.دادن شفا به خویشتننه نسبت ؛دادن بیماران استشفا ،است که معجزه

 8.نیست ایکنندههیچ یاری ،غیر از خدای تعالیاشکال چهارم:  
هـا بـا توجـه بـه آیـا  کند و آن اینکـه آنذکر مین استغاثه را ادلیل دیگری از مخالف ،مؤلد

گیرنـد کـه داوند را نفی کرده اسـت، نتیجـه مـیمتعددی از قرآن که ولایت و نصر  غیر خ
 ماننـدبرای خداوند تنها صـفاتی  ،که در آیا  قرآنچرا  ؛نفی شده است ،استغاثه به غیر نیز

 4 داوند شریک کرد.توان دیگران را در این صفا  با خپس نمی ؛و غیره آمده است« ولی»
کند که صفا  فـوق، بـرای بنـدگان نیـز ذکـر نویسنده در مقام پاسخ به آیاتی اشاره می

وْلِيواءُ  فرماید:که می سوره توبه 32مانند آیه  ؛شده است
ا
عْلُهُمْ ْ ناُ  با ِِ نُوتا وا الْمُؤْ ِِ وا الْمُؤْ

عْضٍ   .؛ مردان و زنان باایمان، بر یکدیگر ولایت دارندبا
ُْ وا صوالُِ   نیز آمده: سوره تحریم 9آیه در  يو ووْلَهُ وا جِْ رِ اِ إِتا اللها ُ وا  يْهِ فا لا را عا ظا ا وا إِتْ تا

هِير   عْدا ذالِكا ما ةُ با لائِکا نِينا وا الْما ِِ دسـت هـم دهیـد، کـاری از بـهضـد  او دسـت اگر بر ؛الْمُؤْ
و  یــل و مؤمنــان صــالحجبرئ ،زیــرا خداونــد یــاور اوســت و همچنــین ؛پــیا نخواهیــد بــرد

 .ندهست پشتیبان او ،فرشتگان
استفاده از صـفا  خداونـد  ،گیردیا  مذکور و دیگر آیا ، نتیجه میبا توجه به آ مؤلد

 1 ز است و اشکال فوق صحیح نیست.یجا مجازاً  ،برای دیگران
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 7.خدای متعال جایز استاز استغاثه تنها  اشکال پنجم:
انـد کـه سـؤال و از عبدالله بن عبـاس نتیجـه گرفتـه استغاثه با تمسک به روایتی مخالفان
 2تنها از خدای تعالی جایز است و از غیر خداوند شرک است. ،استغاثه

گـاهی از منشـأ نـزول  ،مؤلد این شبهه را نتیجه عدم آشنایی با قرآن و حدیث و عدم آ
روایت مذکور بیان  در پاسخ   یو  .های اسلامی دانسته است قرآن و مطالعه سطحی آموز 

سوی مسبب بکشـاند تـا به ،توجه بنده را از اسباب و علل خواهد کند که این حدیث می می
نویسد: در کجای این حـدیث بـرای وی میند. نمسلمانان، مستعان حقیقی را فرامو  نک

در  نفـی شـده اسـت؟ نگارنـده ،در بارگاه الهی شخصیوسیله قرار دادن  ،روا شدن حاجت
شـرک و  ،کنـد و از آن متعدد قرآنی و روایی نسبت به جواز استغاثه اشاره می دلایلادامه به 

 9گیرد. بدعت نبودن استغاثه را نتیجه می

 4 ند.اکردهاز استغاثه نهی  پیامبر اشکال ششم:
تمسـک  ، مبنی بر نهی از استغاثه به پیامبراستغاثه به روایتی نبوی مخالفان

 1اند. کرده
آیا  و احادیث  ،گذریماگر از مفهوم درست این حدیث در  ،کند در پاسخ بیان می مؤلد

انـد را چـه کنـیم؟ وی در  شمار صحابه که خلاف مفهوم ذکـر شـده عمـل کردهو عمل بی
که با آیا  قرآن چرا  ؛برد ید اشاره کرده و آن را تأویل میادامه به مفهوم صحیح حدیث شر 

  6ها در تعار  است.با آن ندارد وو احادیث دیگر همخوانی 
و کنـد  اشـاره می ای از عمل صحابه در استغاثه به پیامبرنمونهنگارنده کتاب به 

توان تنها یک حدیث مورد اختلاف را مبنای عمل قرار دهـیم و از ینم :نویسددر پایان می
سلمان را متهم پوشی کرده و همه امت مچشم ای که بر جواز استغاثه وجود دارد،ادلهدیگر 
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 0به کفر و شرک کنیم.

  2باب پنجم: حُسن ظن داشتن به اسلام مسلمانان
به  ،نویسنده در این فصل به بررسی سخنان و یا اشعاری پرداخته است که عموم مسلمانان

از سـخنان و  ،کنند. بـه بـاور نویسـنده الهی بر زبان جاری می ءهنگام تعظیم و تکریم اولیا
-چراکه اگر بر معنای حقیقـی ؛شود متعارف معنای مجازی استنباط میطور اشعار فوق به

 9شود. به کفر و شرک منتهی می ،شان حمل شود
نبایـد از  ،چه بـه هنگـام توسـل و اسـتغاثهکند که اگر  در ادامه توصیه می نگارنده کتاب

ولـیکن در صـور   ؛کلما  و الفاظ دو پهلو استفاده کرد تا وهم و گمان شـرک پیـدا نشـود
ظن داشـتن ا را به کفر و شرک متهم کرد؛ چراکه حسنکردن مسلمانان، نباید آنه استفاده

 4شود.است که از متون دینی استفاده می امری ضروری ،به توحید دیگر مسلمانان
و داننـد  کنـد کـه برخـی معنـای مجـازی را محـل اشـکال می بیان می مؤلد ،در پایان

برای امت  ،روی را در هر حالنویسنده میانه کنند. می رویبع ی در استفاده از مجاز زیاده
به این  ؛داند تا بار دیگر بتوان از امت اسلامی پیکری واحد ساخت اسلام امری ضروری می

حقیقی توحید را بـه  وظیفه پاسداری از دین ح  و نگهبانی از جایگاه تعبیر و توجیه ،ترتیب
 1 ایم.انجام رسانده
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